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مقايسه نظريه عقيم شدن قرارداد با نظريات قوه قاهره، تغيير 
	اوضاع و احوال و دشواري اجراي قرارداد

  

  / هادي احتشامي سامان عسكري
  

  چكيده   
دو نظريه فراستريشن يا عقـيم شـدن قـرارداد و فـورس مـاژور يـا قـوه قـاهره         

آن هم عدم امكان اجـراي تعهـد يـا قـرارداد مـي      تقريباً اشاره به يك موضوع دارند و 
بسيار شبيه به هم بوده اما  ،و عملكه درگفتار  اين دو نظريه با اين ،باشد . در عين حال

ن ايــن نظريــات از داراي تفــاوت هــايي نيــز مــي باشــند كــه موجــب متمــايز گرديــد  
يع تـر از  كه عقيم شدن قرارداد، داراي دامنـه اي وس ـ  از جمله اين همديگرمي گردند؛

فورس ماژور و يا قوه قاهره مي باشد. اما در مقايسه نظريات تغييـر اوضـاع و احـوال و    
ئل به اين گرديم كـه  هاردشيپ يا دشواري اجراي قرارداد با عقيم شدن قرارداد بايد قا

ور، اصولاً اجراي قرارداد منتفي نمي گردد بلكـه تنهـا آن بـا سـختي،     در نظريات مذك
د همراه مي گردد و اين در حالي اسـت كـه در نظريـه عقـيم شـدن      مشقت و هزينه زيا

منتفـي و يـا در صـورت     قرارداد، اجراي تعهد يا قرارداد بر حسب مورد بعضاً يـا كـلاً  
طرفين بوده است متفـاوت مـي    ، اساساً با آن چيزي كه مورد قصد و توافقامكان اجرا

اهت هايي با هم مي باشـند امـا   داراي شب كه ور نيز با آن، نظريات مذكبنابراين گردد؛
چنين گفت كه نظريات تغيير و به طور خلاصه مي توان  تانسنمي توان آنها را يكي د

عقـيم  نظريـه  داراي دامنه اي وسـيع تـر از    ،اوضاع و احوال و دشواري اجراي قرارداد
  شدن قرارداد مي باشند. 

حـوال، هاردشـيپ،   عقيم شدن قرارداد، فورس ماژور، تغيير اوضاع و ا :هواژكليد
  معاذير قراردادي
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  مقدمه   -1
اصل لزوم يا الزامي بودن قراردادها يكي از اصولي اسـت كـه در دنيـاي امـروزه     

پس از انعقاد قرارداد، هيچ  ،. به موجب اين اصلورد قبول همه نظام هاي حقوقي استم
خـويش  و ملزم به اجـراي تعهـدات    رارداد حق بر هم زدن آن را نداشتهيك از طرفين ق

مي باشند و در صورت عدم اجراي تعهدات خويش، به محض عدم انجام تعهد و ورود 
ل جبـران خسـارات وارده   وعدم تقصير خود را اثبات نمايد مسـؤ ضرر، اگرمتعهد نتواند 

است كه  در قوانين كشورها قوانين و مقرراتي پيش بيني شده ،. با اين وجودخواهند بود
وليت معاف صورت عدم اجراي تعهد از مسؤ تعهد در، مدر صورت بروز برخي حوادث

	نام مي برند.  »معاذير قراردادي«باشد و از آن تحت عنوان 

يكي از اين معاذير قراردادي كه باعث مي شود متعهد از اجراي قرارداد و تعهـد  
خويش معاف گردد، فراستريشن يا عقيم شدن قرارداد است كـه بـه موجـب آن هرگـاه     

قابل پيش بيني و غير قابـل  به واسطه بروز حادثه يا مانعي خارجي، غير اجراي قراردادي 
  ور ساقط شده و خاتمه يافته تلقي مي گردد. دفع ناممكن گردد، قرارداد مذك

علاوه بر نظريـه عقـيم شـدن قـرارداد كـه زادگـاه آن نظـام حقـوقي كـامن لا و          
د يـا تعهـد، نظريـات    مشخصاً حقوق انگليس مي باشد، در رابطه بـا عـدم اجـراي قـراردا    

ديگري نيز در كشورها و نظام هاي حقوقي ديگر وجود دارد كه تحت عناوين مختلـف  
فورس مـاژور در   د. از جمله اين نظريات مي توان ازمطرح و مورد بررسي قرار گرفته ان

حقوق فرانسه و همچنين نظريات تغيير اوضاع و احوال و هاردشيب يا دشـواري اجـراي   
  د.قرارداد نام بر
ال پيش مي آيد كه آيا نظريـات نـام بـرده شـده، نظريـاتي واحـد و       ين سؤحال ا

ور، نظريـاتي  كه نظريـات مـذك   قرارداد و تعهد مي باشند و يا اين داراي آثار يكساني بر
قرارداد و تعهـد مـي باشـند؟ در ايـن تحقيـق سـعي مـي         مستقل و داراي آثار متفاوتي بر

يات و آثار آنها بر روابط بين اشخاص اين نظريـات  گردد كه با توجه به اهميت اين نظر
  .ه و بررسي قرار گيرند تا با شناخت بيشتر به جواب سؤال فوق دست يابيممورد تجزي
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  »  عقيم شدن قرارداد«تعريف  -2
رائـه  تعريف دقيق و مشخصي ا ،1»عقيم شدن يا انتفاي قرارداد«هر چند در مورد 

  ذكر تعريف اين نهاد حقوقي بپردازيم. يم بهنگرديده است اما سعي مي نمائ
مـده  آدرلغت به معني عقيم گذاري، خنثي سازي، عجز و ناكامي  2»فراستريشن«

فراستريشن «اصطلاح در فرهنگ حقوقي آكسفورد و در  ؛)Farhang Moaser /151است (
اي قـرارداد  عقـيم شـدن يـا انتف ـ   « اين چنين تعريف گرديده است:» يا عقيم شدن قرارداد

رت است از انحلال و پايان پيش هنگام قرارداد دراثر اوضـاع و احـوالي كـه اجـراي     عبا
چـه پـيش بينـي مـي      آن را غير ممكن ساخته است يا دست كم قرارداد را نسـبت بـه آن  

ارداد، معقـول  شده، آنچنان متفاوت كرده است كه ملزم دانستن طرفين به اجراي مفاد قر
اين اصـل ناشـي مـي شـود كـه عـدم امكـان اجـراي         . اين قاعده از و منطقي نخواهد بود

ب بـه تقصـير   ناگهـاني رخ داده و قابـل انتسـا    واقعي يا قانوني اجراي قرارداد كه به طور
 The Oxford Campaion to(هـيچ يـك از طـرفين نيسـت، قـرارداد را منحـل مـي كنـد         

law/506.(  
رديـده  ايـن چنـين تعريـف گ   » عقيم شدن قـرارداد «در فرهنگ حقوقي بهمن نيز 

اثر واقعه اي كه سـبب غيـر ممكـن يـا      خاتمه غير قابل پيش بيني يك قرارداد در«است: 
(فرهنـگ حقـوقي    »غير قانوني شدن آن مي شود و يا مانع از حصول هدف اصلي آن گـردد 

  .)598/بهمن
انتفاي هـدف  «و  3»انتفاي خود قرارداد«به دو شكل  ،عقيم شدن يا انتفاي قرارداد

آن اسـت كـه هرگـاه بـا     » انتفـاي خـود قـرارداد   «پيدا مي نمايد. منظور از بروز  4»قرارداد
بقاي وجود چيز خاصي براي اجـراي تعهـد و    ،توجه به شرايط قراردادي يا قصد طرفين

                                                           
1-Frustration of contract. 
2- Frustration. 
3- Frustration of contract. 
4- Frustration of purpose. 
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قرارداد لازم و ضروري باشد و آن چيز در زمان اجرا از بين رفتـه باشـد التـزام بـه انجـام      
  تعهد و قرارداد نيز از بين مي رود. 

ست كه قرارداد براي رسـيدن بـه   ي آن امعنا به» انتفاي هدف قرارداد«، مقابل در
هدف خاص و معلومي منعقد شده باشد، اما به دليل اوضاع ويـژه اي كـه پـس از انعقـاد     

، آن هدف از بين رفتـه و تحقـق آن قابـل تصـور نباشـد. در      است قرارداد به وجود آمده
؛ حتي اگر هيچ مانعي بـراي اجـراي   شود مي چنين شرايطي متعهد از اجراي تعهد معاف

  واقعي تعهد وجود نداشته باشد.
عقـيم شـدن قـرارداد     ،در برخـي مواقـع  كه دقت در اين دو بخش نشان مي دهد 

رداد نـا ممكـن   واقعي است و در برخي ديگر حكمـي. يعنـي در حـالي كـه اجـراي قـرا      
  .)70ه قاهره/(قو را در حكم معدوم و عقيم قرار مي دهد	آن نيست، بي ثمر بودن

  
  شرايط و اوصاف عقيم شدن قرارداد  - 3

تصريح كرده اند كه براي تحقق عـذر عـدم اجـراي تعهـدات و      اكثر حقوقدانان
ل عرفي چند شرط لازم و ضروري اسـت؛  حصو ،قرارداد ها از جمله عقيم شدن قرارداد

  : اين شروط عبارتند از
 -3 ؛حادثـه 6غير قابـل دفـع بـودن    اجتناب ناپذير و  -2 ؛حادثه 5خارجي بودن -1

  . حادثه 7غير قابل پيش بيني بودن
اضـافه   نيز به اين سه شـرط، شـرط چهـارمي   برخي  ،علاوه بر سه مورد ذكر شده

(تفسـيري بـر    و عدم اجراي قرارداد يا تعهد استنموده اند كه همان رابطه عليت ميان مانع 
  .)3/136حقوق بيع بين المللي/

                                                           
1- Exteriote 
2- Inevitable – Irresistble  
3- Unfore seeable 
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از انعقاد قـرارداد ، حادثـه اي بـروز نمايـد كـه مـانع اجـراي        بنابراين هرگاه پس 
اجرا اساساً بـا آن چيـزي كـه مـورد قصـد و توافـق        ،قرارداد شود و يا در صورت امكان

طرفين بوده است متفاوت گردد در صورت دائمي بودن، ايـن مـانع موجـب انحـلال يـا      
د و پس از گذشت مدت انفساخ  قرارداد مي گردد و در صورتي كه اين مانع موقتي باش

  . دد، موجب تعليق  قرارداد مي گرددزماني متعارف اين مانع مرتفع گر

شـته باشـد كـه عبارتنـد از: حـق      عقيم شدن قرارداد مي تواند آثار ديگري نيـز دا 
تعديل قرار داد. مثلاً هرگاه فقط بخشي از اجراي قرارداد نا ممكن شود و بخـش  فسخ و 

د، بايد اين حق را براي متعهدله قائل شويم كـه يـا خواهـان    ديگر همچنان قابل اجرا باش
كه بتواند قرارداد را فسخ  اجراي آن قسمت از قرارداد كه قابل اجرا است، شود و يا اين

گـاهي لازم اسـت كـه قـرارداد تعـديل و       ،همچنين بـا توجـه بـه شـرايط قـرارداد      نمايد.
  خسارات وارده بين طرفين تقسيم شود.

  
    8يا قوه قاهره س ماژورنظريه فور - 4

كه در فارسي به قوه قاهره يا قهريه ترجمه شده است، اصطلاحي » فورس ماژور«
رفتـه   در حقوق فرانسه است كه ظاهراً نخست در قانون مدني فرانسه (كدناپلئون) به كار

و سپس در كشورهاي ديگر، همين لفـظ يـا ترجمـه آن معمـول شـده و در حقـوق بـين        
استفاده قرار گرفتـه   صطلاح حتي در حقوق وكتاب هاي انگليسي موردالملل نيز همين ا

  .)112/»قوه قاهره يا فورس ماژور«(صفايي،  و رايج است
فـورس   است . 10و معني خاص 9فورس ماژور داراي معني عام ،در حقوق فرانسه

ماژور به معني عام عبارت است از هر حادثه خارجي ( خارج از حيطـه قـدرت متعهـد)،    
تعهد باشد. فـورس مـاژور بـدين     كه مانع اجراي ،ابل پيش بيني و غير قابل اجتنابغير ق

                                                           
1-Force Majeure 
2-la to sensus 
3-Stric to sensus 
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شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله كه واجد صفات مذكور باشند نيز خواهـد   معنا
( يعنـي غيـر منتسـب بـه      11شد. اما فورس ماژور به معني خاص، حادثه اي است بـي نـام  

 قابل پيش بيني و غيـر قابـل اجتنـاب   )، غير شخص معين و صرفاً ناشي از نيروهاي طبيعي
  .)395درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي/ مقالاتي(

گاهي براي حادثه غير منتسـب بـه شـخص معـين،      ،فورس ماژور در معني خاص
» غيـر مترقبـه  «غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب به كار مـي رود و گـاهي در مقابـل    

 ،فـورس مـاژور بـه معنـي عـام      ،. به هـر حـال  شخص متعهدانه با براي حادثه بروني و بيگ
 ق.م.) اعـم از ايـن   227(مـاده   حادثه اي است كه نمي توان آن را به متعهد مربوط نمود

يا صرفاً ناشي و تلقي شود » حادثه غير مترقبه« كه ارتباطي با قلمرو فعاليت متعهد داشته و
	 .)397/(همان وامل بروني و جدا از متعهد باشداز ع

، قوه به معنـاي قـوت، زور، قـدرت، نيـرو و قـاهره بـه معنـاي        در فرهنگ فارسي
ي از . در قانون مدني ايران، نـه تنهـا تعريـف جـامع    غالب، مقهور كننده و چيره مي باشد

ت نيز در قانون بـه كـار نرفتـه اسـت. مـواد      ، بلكه اين عبارعبارت قوه قاهره وجود ندارد
(همين مواد نيز  مربوط به قوه قاهره محسوب مي شوند. به عنوان قواعد ق .م 229و  227

وجود با  .در رابطه با فراستريشن يا عقيم شدن قرارداد مي تواند قابل استناد قرار بگيرند)
، فاقد تعريـف و  انون مدني فرانسه اقتباس شده استق 1148كه مواد مذكور از ماده  اين

درسي مـدني و همچنـين قـانون دريـايي     تصريح  قوه قاهره مي باشد اما در قانون آئين دا
ثـار قـوه قـاهره و انتفـاي     آ« ،(نيكبخـت  برده شده است از قوه قاهره يا قهريه نام 150و  131مواد 
  .)101/»قرارداد

تعريـف حقـوق فرانسـه     وه قاهره تعريفي تقريباً مشابه بـا اما حقوقدانان ايراني از ق
  ارائه داده اند. مثلاً در تعريفي آمده است:

چه قابل پيش بيني نبوده و قابل اجتناب نيز نباشد و متعهد را در حالت عـدم   آن«
ت عـدم  كه به علگردد قدرت بر اجراي تعهد خويش قرار دهد يا موجب معافيت كسي 

                                                           
1-Anonyme 
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مانند حريقـي كـه    متضرر ديگري وارد كرده است؛، خود يا توانايي خسارتي به متعهدله
ه د و در نتيجـه او نتوانـد سفارشـاتي را ك ـ   بدون عمد و تخطي صاحب كارخانه اتفاق افت

 در 12»حادثـه غيـر مترقبـه   «قبول كرده است به انجام برسـاند. ايـن اصـطلاح و اصـطلاح     
بـه طـور متـرادف اسـتعمال مـي       قوانين فرانسه و در آثار غالب حقوقدانان آن مرز و بوم

  .)2/553(ترمينولوژي حقوق/ »شود
ه قـاهره را بـا تفـاوت هـايي، همـان      به نظر مي رسد كه حقوقدانان كشورمان قـو 

كه دامنه عقيم شدن و انتفاي قرارداد را  عقيم شدن قرارداد مي دانند علي الخصوص اين
  13.وسيع تر از فورس ماژور مي دانند

و مشخصاً حقوق انگليس نيز فورس ماژور معمولاً بـه كـار نمـي     14»كامن لا«در 
يـا  » قيم شـدن يـا انتفـاي قـرارداد    ع«ر تحت عنوان رود؛ ولي مسائل و موارد فورس ماژو

مطرح مي گردد. اين نهادهاي حقـوقي از لحـاظ نظـري بـا نهـاد فـورس        15»عدم امكان«
روي وسيع تر از فورس مـاژور  گونه كه گفته شد قلم همان ،ند و به ويژها ماژور متفاوت

كـه  لا با استفاده از اين نظريات به نتـايجي مـي رسـند    دارند، معهذا در كشورهاي كامن 
فـورس مـاژور در    ،. عـلاوه بـر آن  به نتايج حاصل از فورس ماژور اسـت كم و بيش مشا

قراردادهاي اقتصادي بين المللي كه كشورهاي مذكور منعقد مي نمايند نيز به كـار مـي   
(مقـالاتي   ت حقوق انگليس آن را ذكـر مـي كننـد   رود و حتي در فرهنگ هاي اصطلاحا

  .)397/قوق تطبيقيباره حقوق مدني و حدر

                                                           
1-Cas fortuiry 

، منوچهر توسلي جهرمي ، موارد رفع  226ر. ك . حميد رضا نيكبخت ، آثارقوه قاهره و انتفاي قرارداد ، ص   -2
،  72مسئوليت قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي وحقوق تطبيقي ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ، ش 

، قراردادهاي تجاري بين المللي و قوه قاهره ، چ اول ، انتشارات ، عليرضا حافظي احمدي  67، ص  1385تابستان 
و همچنين علي اصغر حاتمي و محمد مجتبي روديجاني بررسي تطبيقي قوه  58، ص  1392نگاه بينه ، تهران ، 

  62، ص 1387، پاييز  23قاهره ، مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان ، سال هفتم ، ش 
3-Common law 
4-Impossibility. 
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اعتصاب كاركنان ، حوادث طبيعي (مانند سيل، زلزلـه و   حوادثي از قبيل جنگ،
ر ، تحريم اقتصادي و تغيير قوانين و مقررات داخلي كشورها ممكـن اسـت مـانعي د   ... )

سرنوشت قرارداد را تغيير دهند. از ايـن نـوع    ،و در نتيجه راه اجراي قرارداد ايجاد نموده
فراستريشن يـا  «و 16»كار خدا« ،»فورس ماژور«ني از قبيل تحت عناوي ،حوادث در حقوق
كنوانسيون بيـع بـين المللـي     قوه قاهره در« ،(عادلو مانند اينها نام برده مي شود » عقيم شدن قرارداد

1980/«45(.  
با توجه به محدوديت هاي تحقيق مورد بحث از ورود به عمق مطلـب معـذوريم   

ها و تفاوت هاي موجـود بـين دو نظريـه عقـيم      لذا در اين جا سعي مي گردد به شباهت
	:وه قاهره بپردازيم كه عبارتند ازشدن قرارداد و فورس ماژور يا ق

ه از جملـه  براي اجراي نظريه عقيم شدن قرارداد، همانند ساير نظريـات مشـاب   -1
، عدم قابليت پيش بيني و قابل اجتناب نبـودن حادثـه ضـروري    قوه قاهره، خارجي بودن

و 	عقيم كننده قرارداد يا هدف آن، ناشي از خواست براين، اگر حادثه منتفي وبنا	؛است
در ايـن   )100(قـوه قـاهره/  زه استناد به اين نظريـه را نـدارد   اراده يكي از طرفين باشد، او اجا

 17»عقيم شـدن خودانگيختـه  « خصوص است كه تعبيري در حقوق كامن لا تحت عنوان
ل يا ترك فعل يكي از طـرفين قـرارداد اسـت كـه     وجود آمده است و آن عبارت از فعب

  ) 60/اي تجاري بين المللي و قوه قاهرهقرارداده( ممكن شدن اجراي قرارداد مي گرددموجب غير 
هر دو نظريه عقيم شدن قرارداد و فورس ماژور به عنوان سببي بـراي سـقوط    -2

اجـراي  كـه  ات نمايـد  گاه متعهد بتوانـد اثب ـ هر تعهدات مورد استناد قرارداد مي گيرند و
منتسب نمود با ساير شرايط، قرارداد به واسطه حادثه اي خارجي بوده كه نمي توان به او 

  . از مسؤوليت جبران خسارت معاف مي گردد
به رغم شباهت هاي اين دو نظريه، قوه قـاهره داراي تفـاوت هـاي مـاهوي و      -3

و اساسـي قـوه قـاهره، نـاتواني     بنيادين با نظريه عقيم شدن قرارداد است. عنصـر سـازنده   

                                                           
1- Act of God 
2- Self induced Frustration. 
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توانـد بـه قـوه قـاهره      عدم امكان اجراي تعهد است.كسي مـي  ،متعهد و به عبارت ديگر
دفع آن به واسطه حادثه اي كه «ز خود استناد كند كه ثابت نمايد وليت ابراي سلب مسؤ

 ايـن  18».از عهده تعهد خود برآيـد «به هيچ وجه نمي تواند » خارج از حيطه اقتدار اوست
، نيـازي بـه ايـن    ظريه عقيم شدن قرارداد يا هدف آندر حالي است كه براي استفاده از ن

يـا اصـولاً قـرارداد نـا ممكـن       تفاع از مورد معامله نا ممكن بـوده، و نيست كه هر گونه ان
  .)87(قوه قاهره/گردد 

عذر شناخته شده براي عدم انجام تعهـد آن اسـت    ،ديگر تفاوت مهم اين دو -4
. فراستريشـن  دف آن، ويژه تعهـدات قـراردادي اسـت   عقيم شدن قرارداد يا ه كه نظريه

 تنها موجب سقوط تعهداتي است كه بـر اسـاس توافـق و عقـد حاصـل شـده باشـد. امـا        
وليت قـراردادي بلكـه در بخـش الزامـات خـارج از      فورس ماژور، نه تنها در حوزه مسؤ

  قرارداد و ضمان قهري نيز كاربرد دارد. 
، طبيعتاً نمي تواند به عقـيم شـدن   براي نفي مسؤوليت هاي قهري حقوق انگليس

تعابيري  19»حادثه اجتناب ناپذير«يا » كار خدا«د يا هدف آن استنادكند، در عوض قراردا
  نزديك به قوه قاهره است كه براي نفي ضمان قهري به كار مي برند.

منتهـي بـه قـوه     مسأله اين است كه آيـا حادثـه   ،در قوه قاهره يا فورس ماژور -5
امـا در عقـيم شـدن     متعذر و ممتنع نموده اسـت يـا نـه؟    قاهره، اجراي قرارداد يا تعهد را

ثـار  آ« ،(نيكبخـت  قرارداد بايد فرض شود كه حادثه مطلقاً قصد مشترك طرفين را نفي كنـد 
  .)123»/قوه قاهره و انتفاي قرارداد

رداد، بايد به اين نكته اساسـي  درباره آثار قوه قاهره و انتفاء يا عقيم شدن قرا -6 
جملـه فرانسـه قـوه قـاهره در      و عمده توجه داشت كـه در نظـام هـاي حقـوقي نوشـته از     

وليت بـدون تقصـير نيـز قـوه     مطرح است. البته در مسؤ 20»وليت مقصرمسؤ«سيستم اصل 
قاعـده اي   ،قاهره مي تواند عامل معافيت باشد. در حالي كه انتفاء يا عقيم شدن قـرارداد 

                                                           
 ق . م . 229ماده   -1

2-Irresustible 
3- Fault liability 
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 21»وليت مطلـق مسـؤ «سـتان مـي باشـد كـه تفكـر و ايـده       نظام حقوقي كامن لا و انگل در
بار اثبات عدم تقصير بر عهده كسـي گذاشـته    ،. در سيستم حقوقي فرانسهحكمفرماست

سـت كـه مـي توانـد بـه قـوه قـاهره        ، و اوشده است كه متخلف از اجراي تعهدات است
د بـه وسـيله و تعهـد بـه نتيجـه تفـاوت قائـل        استناد كند. البته در اين رابطه بايد بـين تعه ـ 

بـار اثبـات تقصـير بـر عهـده       ،گونه كه مي دانيم در تعهـد بـه وسـيله    گرديد، زيرا همان
كـه   وليت متعهد مـي باشـد مگـر ايـن    ، اصل بر مسؤمتعهدله مي باشد و در تعهد به نتيجه

 ،لسـتان متعهد بتواند عدم تقصـير خـويش را اثبـات نمايـد. ولـي در سيسـتم حقـوقي انگ       
وليت ديل كننده و استثناء بـر تئـوري مسـؤ   دكترين انتفاي قرارداد به عنوان يك عامل تع

مطلق پذيرفته شده است و به عنوان خاتمه دهنده قرارداد، هر دو طرف مي تواننـد بـدان   
  .(همان) استناد نمايند

وليت براي پرداخت خسارت مطـرح اسـت كـه    ، معافيت از مسؤدر قوه قاهره -7
اير دكترين عقيم شدن قرارداد است كه قرارداد را خاتمه يافته مي داند. يعني اثـر  اين مغ

وليت و جبـران  همچنـين حقـوق ايـران، معافيـت از مسـؤ     قوه قاهره در حقـوق فرانسـه و   
امـا درحقـوق انگلـيس بـر اسـاس       ؛خسارت است و باعث زوال خود قرارداد نمي گردد

وليت متعهـد  قرار مي گيرد و به تبـع آن مسـؤ  ثير نظريه عقيم شدن، خود قرارداد تحت تأ
  از بين مي رود.

  
  نظريات تغيير اوضاع واحوال و دشواري  - 5

در آغاز اين بحث ضروري به نظر مي رسد كه متذكر شـويم از آنجـايي كـه دو    
در گفتار و عمل شـبيه بـه هـم بـوده و      23و نظريه دشواري 22نظريه تغيير اوضاع و احوال

                                                           
1- Absolute liability 
2- Change of circumstances. 
3-Hardship theory 
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يكساني است دو نظريه مذكور را با هم مـورد بررسـي قـرار داده و    داراي آثار و شرايط 
  يم.عقيم شدن قرارداد مقايسه مي نمائ نهايتاً آنها را با نظريه

  احوال  تعريف نظريه تغيير اوضاع و -1- 5
، هرگـاه بـه سـبب    ، نظريه اي است كه بر اساس آن»نظريه تغيير اوضاع و احوال«

، تعادل و توازن قراردادي بـه هـم   بيني و غير قابل دفع ير قابل پيشورود حوادث عام، غ
صـورت   رو گـردد، در نموده و در نتيجه با مـانعي رو ب ـ خورده و يا اهداف قرارداد تغيير 

و يـا موجـب   معلق و يا منحـل   ،تعديل و يا بر حسب مورد ،امكان، قرارداد توسط قاضي
  .)36(صادقي مقدم، تغيير در شرايط قرارداد/	فسخ  مي گردد

غيـر   ،بنابراين، اوضاع و احوال به مجموعـه شـرايط نـوعي و بـه اصـطلاح ديگـر      
گفته مي شود كه منجر به پيدايش يك عمل حقوقي مي شود. به عبارت ديگـر،   24ذاتي

اوضاع و احوال به معناي كليه شرايط غير ذاتي موجود در زمان وقوع يك عمل حقوقي 
(احمـدي   اقـدام بـه انجـام آن مـي كننـد      ذكوراست كه طرفين با در نظر گرفتن شرايط م ـ

  .)50»/شرح  مختصر بيانيه هاي الجزاير«واستاني، 
  تعريف دشواري - 2 -5

اصـطلاح  : «آنسيترال اين گونه تعريف شـده اسـت  اصطلاح دشواري در رهنمود 
دشواري عبارت است از تغيير در عوامل اقتصادي، پولي، حقـوقي يـا تكنولوژيـك كـه     

اقتصادي شديد، به يكي از طرفين قرارداد گردد بـه نحـوي كـه    موجب ورود زيان هاي 
شـرايط   (تغييـر در ادي اش بـا مشـقت زيـادي مواجـه سـازد      وي را در ايفاي تعهدات قـرارد 

  .)44قرارداد/
لزوم يا عدم لزوم ر اوضاع و احوال و دشواري، بحث در در رابطه با نظريات تغيي

نظــر شــرايط اجتمــاعي، اقتصــادي، قــراردادي اســت كــه بــا اوضــاع و احــوال معــين از  
خصوص در ه است و در اين اوضاع و احوال بقانونگذاري، پولي و بانكي و... منعقد شد

قراردادهاي دراز مدت تا هنگام اجراي قرارداد، آنچنـان تغييـر اساسـي و بنيـادي ايجـاد      

                                                           
1- Objective. 
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چنـين شـرايطي    شود كه اجراي قرارداد براي متعهد سخت و دشوار شده و براي وي در
معقول گردد. در قراردادهاي تجاري كه هدف آن كسب سـود  وجب ضرر فاحش و نام

معقـول   ،و منفعت است، انتظار و توقع ضرر امري آشكار است. اما ضرري كه در عرف
و منطقي باشد، ضرر فاحش و غير قابل جبراني كه در اثر تغيير اوضاع و احوال به متعهد 

  .)31(همان/ ين نبوده است، هيچ گاه مورد انتظار طرفوارد مي شود
، دگرگوني شرايطي اسـت كـه در   ب، منظور از تغيير اوضاع و احوالبه اين ترتي

مبناي  ،زمان وقوع يك عمل حقوقي مورد توجه و قصد مشترك طرفين است و در واقع
  .)22قراردادها/ بررسي تطبيقي نظريه  تغيير اوضاع  واحوال در(اساسي تراضي را تشكيل مي دهد 
 مشـروط بـه فـراهم    ر بايد توجه داشت كه اين نظريات،در اعمال نظريات مذكو
  : بودن موارد ذيل قابل اجرا هستند

قراردادي كه نظريات مذكور در مورد آنها اجرا مي شود، از عقود مسـتمر و   -1
  مدت دار باشد.

حوادث غيـر مترقبـه اي رخ داده و اوضـاع و احـوال زمـان عقـد را بـه طـور          -2
  دگرگون سازد.  بنيادي

  حوادث استثنايي مذكور، مورد انتظار طرفين نبوده و قابل پيش بيني نباشند. -3
جراي قرارداد يا ضرري شـدن  حوادث و دگرگوني ها موجب مشكل شدن ا -4

قـرارداد و   احوال بر مطالعه تطبيقي تأثير تغيير اوضاع  و«(صادقي مقدم،  آن شود، نه غير ممكن شدن آن
  .)165»/ايران راه حل حقوق

  

  احوال و دشواري   آثار تغيير اوضاع و - 6
اما  ،برخورد نظام هاي حقوقي مختلف در خصوص چنين شرايطي يكسان نيست

اكثر نظام هاي حقـوقي در ايـن مسـأله كـه حكـم بـر لـزوم قـرارداد در چنـين وضـعيتي           
. برخـي نظـام   چه راه حل اين نظام ها متفاوت استناعادلانه است، اتفاق نظر دارند؛ اگر
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 25برخي مسأله تعديل يا فسخ قـرارداد  و حل انحلال قرارداد را پذيرفتهراه  ،هاي حقوقي
 مطالعـه تطبيقـي اثـر   «، (شـريفي و صـفري   ، تعليـق قـرارداد را پذيرفتـه انـد    و حتي در برخي مواقع

) المللي (يونيدروال قراردادهاي تجاري بين هاردشيپ ( عسر و حرج) در اصول حقوق قراردادهاي اروپايي و اصو
  اينك به توضيح بيشتر اين راه حل مي پردازيم.  .)9»/حقوق ايران و
  تعليق اجراي تعهد يا قرارداد  -6-1

بـا رفـع وضـعيت فـوق العـاده و برگشـت        ،حكم به تعليق اجراي تعهد يا قرارداد
اوضاع و احوال به شرايط عادي و معمولي كـه قـرارداد در آن شـرايط منعقـد گرديـده      

ست، موضوع اين قسمت از آثار قرارداد مبني بر ادامه قرارداد است. درست اسـت كـه   ا
احوال ممكن است ايجاد شده باشد اما اين  شرايط لازم براي تحقق اصل تغيير اوضاع و

كـه   وضعيت ممكن است دائمي نبـوده و بـا كمـي انتظـار بـدون دشـواري و بـدون ايـن        
كه بتواند به  ميسر گرديده و متعهد بدون اينضرري متوجه متعهدله گردد، اجراي تعهد 

(تغييـر در   وضاع واحوال و دشواري استناد كند، مجبور بـه انجـام تعهـد اسـت    اصل تغيير ا
  .)84شرايط قرارداد/

  تعديل قرارداد  -6-2
منظور از تعديل قرارداد يا تعهدات طرفين اين است كه قاضي با اعتقاد بـه ادامـه   

يات حقوقي قرارداد، تعادل و توازن اقتصادي قرارداد را كـه در  قرارداد و امكان ادامه ح
، مجدداً برقرار نمـوده و  زمان انعقاد عقد به هم خورده استاثر تغيير در اوضاع و احوال 

عارف و فاحش جلـوگيري بـه عمـل    با تقسيم ضرر حادث به نحوي از ورود ضرر غير مت
دگرگـوني   ،ت نداده و از طرف ديگـر قرارداد اعتبار خود را از دس ،اين فرض . درآورد

در اوضاع و احوال نيز موقتي نبـوده و بـا تعليـق اجـراي تعهـدات قـراردادي نيـز امكـان         
. قاضي مي تواند حكم به تعديل قرارداد نموده و امكـان  جلوگيري از ضرر وجود ندارد

  .)90(همان/ تعهد را براي متعهد فراهم نمايد اجراي
  

                                                           
 مايل دارند. نظام هاي حقوقي اي مثل آلمان  و ايتاليا به چنين روشي ت  -1
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  فسخ قرارداد  -3–6
شاء و اعلام يك طرفه انحلال قرارداد است. حق فسخ ممكن است ناشي ان ،فسخ

قرارداد از حين فسـخ اسـت، اگـر     از شرط ضمن عقد و يا حكم قانون باشد. اثر فسخ بر
  اثر آن از حين  فسخ است.  ،ليكن نظر ارجح اين زمينه اختلاف نظر وجود داردچه در 

يه هاردشـيپ يـا دشـواري، در هـر     در رابطه با نظريه تغيير اوضاع و احوال و نظر
قرارداد يك شرط ضمني عرفي موجود است كه در صورت تغيير اوضاع و احوال زمان 

، مي تواند تن به الزام مفاد عقـد  است عقد، طرفي كه از بروز شرايط جديد متضرر شده
س قيد و التزام به آن برهاند. يعني ابتدا مجوز فسخ صادر مي گردد و پ نداده وخود را از

از آن با دعوت قاضي و كنار گذاشتن اين حق، دست به تعديل و اصـلاح قـرارداد مـي    
، طـرف  ندشـرايط قـرارداد بـه توافـق نرس ـ     در صورتي كه طرفين براي تعديل بهو زنند، 

  .)95– 96/(همانمتضرر توانايي فسخ عقد را دارد 

  انحلال (انفساخ) قرارداد  -4–6
. تمـه يـافتن پـيش هنگـام قـرارداد اسـت      د، خامقصود از انحلال يا انفساخ قراردا

قراردادي كه بر اساس شرايط صحيح منعقدگرديده است، در اثـر بـروز حـوادث پـيش     
. قابل تـداوم نيسـت   ،يت و شرايط جديددچار وضعيتي مي گردد كه با وضع ،بيني نشده
ير بـه  اثر حوادث موقتي نيست كه با تعليق اجراي قـرارداد، قـرارداد را بـا تـأخ     ،از طرفي

انجام رساند و يا با تعديل شرايط قرارداد، دست بـه تجديـد نظـر و اصـلاح قـرارداد بـر       
حيـات   ،مبناي قصد طـرفين زده و يـا اختيـار فسـخ بـه يكـي از طـرفين داد. در حقيقـت        

  .)99(همان/ امكان ادامه رابطه قراردادي نيستحقوقي قرارداد خاتمه يافته و 
است كه در نظريه هايي همچـون عقـيم شـدن    اين راه حل، اصلي ترين راه حلي 

صورت قرارداد و فورس ماژور كاربرد دارد و درصورت عدم امكان اجراي قرارداد در 
رو مي گرديم. در رابطه با آثار نظريات تغيير اوضاع و احـوال  دائمي بودن مانع با آن روب
تـرين   كـه مهـم  تعديل قرارداد به لحاظ مزاياي قابل توجه كه ودشواري به نظر مي رسد 

اسـت،   قراردادهاي طولاني مدت آنها سازگاري با واقعيت تجاري و خواست طرفين در
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پـذيرش انحـلال قـرارداد، نـه تنهـا بـا        ،زيرا از يك طرف بر ساير روش ها ترجيح دارد؛
در  ،از طرف ديگرو  واقعيات تجاري نيز در تعارض است؛ اصل لزوم قراردادها، بلكه با

اقتضاء دارد كه طرفين قرارداد را اجرا كنند، به دليـل   ،يم اصل لزومصورتي كه قائل باش
غير معقول بودن و دشوار شدن بي حد و حصر اجراي تعهد، طرف قرارداد را تشويق به 
نقض تعهد كرده ايم، چرا كه در چنين شرايطي متعهد ترجيح مي دهـد كـه از زيـر بـار     

ن تعهـد طاقـت فرسـايي را انجـام     ه چنيك تعهد شانه خالي كند و خسارت بپردازد تا اين
حقـوق قراردادهـاي اروپـايي و     عسر و حـرج) در اصـول  هاردشيپ ( مطالعه تطبيقي اثر«، (شريفي و صفري دهد

  .)11»/نحقوق ايرا ) واصول قراردادهاي تجاري بين المللي (يونيدروا
	

  بيان تفاوت ها   - 7
ترين تفاوت هاي  ذكر مهميم به وجه به آن چه گفته شد سعي مي نمائ، با تاينك

 .نظريات عقيم شدن قرارداد و تغيير اوضاع و احوال و دشواري اجراي قرارداد بپـردازيم 
  اين تفاوت ها عبارتند از: 

، اجـراي قـرارداد توسـط    و احـوال و دشـواري اجـراي قـرارداد     تغيير اوضاع -1
مراه بـا مشـقت و   حالتي است ه ور كلي منتفي نمي سازد؛ به عبارت ديگر،متعهد را به ط

لـيكن در عقـيم شـدن قـرارداد، اجـراي تعهـد        ؛عين حال انجام شـدني  سختي زياد و در
معمولاً به كلي منتفي است و متعهد به هيچ وجه قادر به انجام و ايفـاء تعهـدات خـويش    

  26.نيست
ناشي از تغييـر شـرايط غيـر     ،دشواري اجراي قرارداد و تغيير اوضاع و احوال -2

در صـورتي   ن (لزوم حفظ تعادل قراردادي) اسـت؛ ز بين رفتن قيد فرعي آذاتي عقد يا ا

                                                           
و  52هره/: قراردادهاي تجاري بين المللي و قوه قاديدن اين تفاوت ها رجوع كنيد به براي مطالعه بيشتر و -1

و  66و قوه قاهره/ 39/غيير اوضاع و احوال در قراردادهاو بررسي تطبيقي نظريه ت  38-43تغيير در شرايط قرارداد/
 ).167ترجمه علي قاسمي/ ،، جان. اي وستبرگ»ت تجاري بين الملليمعاذير قراردادي در معاملا«همچنين به مقاله 



  95 بهار و تابستانـ  14 ـ شماره 8ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــ 188
  

د و معلول تغييـر شـرايط ذاتـي عق ـ    ،كه عدم امكان اجراي قرارداد يا عقيم شدن قرارداد
  .)41/غيير اوضاع و احوال در قراردادها(بررسي تطبيقي نظريه ت دگرگوني طبيعت اساسي آن است

لـيكن   ،شواري بيشتر به شخصـي بـودن اسـت   تمايل تغيير اوضاع واحوال و د -3
نوعي بودن تمايـل دارنـد. بـه عبـارت     نهادهايي همچون فراستريشن و قوه قاهره بيشتر به 

 امورات مربوط به عسر و حرج اموراتي هستندكه براي متعهد بيشتر جنبه شخصي ديگر،
كه  دون اين، چه بسا تغيير اوضاع و احوال بيشتر براي شخص متعهد مد نظر باشد بدارند

، قـيم شـدن قـرارداد و قـوه قـاهره اسـت      ديگران را متأثر ساخته باشد. نقطـه مقابـل آن ع  
وجـود عنصـر غيـر قابـل      . زيـرا بـا  تمايل به نوعي و مطلق بودن دارنـد اموراتي كه بيشتر 

نمي تـوان آن را در  ، در واقع شرايط بسيار سخت تري را متصور است كه اجتناب بودن
، بلكه اموراتي هستند كه دامنـه شـمول   طرز متفاوتي، تصور نمود اشخاص گوناگون، به

 ي همـه مـي شـوند نـه فقـط بـراي متعهـد       بيشتري دارند و باعث عـدم اجـراي تعهـد بـرا    
  .)90اي تجاري بين المللي و قوه قاهره/(قرارداده

عهد، در اعتبار تزلزلي كه به واسطه تغيير اوضاع و احوال و دشواري اجراي ت -4 
اراده و يعني منسـوب بـه    است ريشه قراردادي نداشته  باشد؛ممكن  د مي شودعقد ايجا

ممكن شدن اجراي قرارداد يا عقـيم  خواست واقعي طرفين نباشد، اما تزلزلي كه در اثر نا
ي گـردد، يقينـاً مبتنـي بـر قاعـده      شدن قرارداد پديد مي آيد و منجر بـه انحـلال عقـد م ـ   

  متعاملين ناشي مي شود.  است و از قصد» حكومت اراده بر عقد«
در رابطه با آثار و راه حل هايي كه در مـورد هـر نظريـه قابـل اعمـال اسـت،        -5

، چهـار راه حـل   و احـوال و دشـواري اجـراي قـرارداد     ديديم كه در نظريه تغيير اوضاع
اً انحـلال يـا انفسـاخ قـرارداد.     ، تعديل، حق فسخ و نهايتدارد كه عبارتند از: تعليق وجود

كه نظام هاي مختلف حقوقي در رابطه با ايـن موضـوع، موضـع خـاص خـود را      چند هر
دارند و در مواجه شدن با تغيير اوضاع و احوال، راه حل خاص خود را ارائه مـي دهنـد،   

شدن . در صورتي كه در نظريه عقيم ، قابل اعمال هستنداما به طور كلي اين چهار نظريه
رو مي گرديم و نيز در برخي مواقع يعنـي  رارداد روبقرارداد معمولاً با انحلال (انفساخ) ق
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حكم  ،زماني كه مانع موقتي باشد و پس از مدت زمان متعارف برداشته شود تا رفع مانع
ن معنا نيست كه در نظريه عقيم شدن قرارداد نتوان يق قرارداد خواهيم داد. البته بديبه تعل

اي ديگر نيـز قابـل اعمـال هسـتند امـا      از راه حل هاي ديگر استفاده نمود، زيرا راه حل ه
  هنوز جاي خود را در حقوق بين الملل و نوشته هاي حقوقي به درستي پيدا نكرده اند. 

بنابرين، نظريه عقيم شدن يا انتفاي قرارداد را نمي توان با نظريـه تغييـر اوضـاع و    
ديگر ين نهادهـا بـا يك ـ  . درست است كه ادشواري اجراي قرارداد يكي دانست احوال و

، ليكن با تأمـل در نظريـات ارائـه شـده بـه خـوبي مـي تـوان دريافـت كـه           شباهت دارند
دامنه گسترده تري نسـبت بـه عقـيم شـدن يـا       ،نظريات تغيير اوضاع و احوال و دشواري

اوضاع و احوال » بنيادين« و » اساسي«انتفاي قرارداد دارند و تلاقي اين نظريات در تغيير 
ه كلـي از  ت هرگاه اين تغييرات چنان باشد كه مبناي قرارداد را ب ـاست. بنابراين بايد گف
چـه مـورد نظـر طـرفين و      در صورت اجرا، كـاملاً متفـاوت از آن   بين برده يا قرارداد را

يا هدف آن هـم جريـان پيـدا مـي      دكترين عقيم شدن قرارداد است، بسازدقرارداد بوده 
  .كند

  
   نتيجه

يق مورد بررسي قرار گرفت مي توان به نتايج با توجه به آن چه در طول اين تحق
  طور اختصار دست يافت: ه ذيل ب

با توجه به اين كه تعريف دقيق و مشخصي در رابطه بـا عقـيم شـدن قـرارداد      -1
چنين تعريف نمود: عقيم شدن يا انتفاي قـرارداد كـه    نظريه را وجود ندارد مي توان اين

و مشخصاً حقوق انگليس مي باشد بـه ايـن   معادل فارسي فراستريشن در حقوق كامن لا 
معناست كه هرگاه پس از انعقاد قرارداد ، اجراي آن بر اثر حادث شدن مـانع يـا حادثـه    

غيـر ممكـن    ،غير قابل پيش بيني و غير قابل دفع ارجي (غير قابل انتساب به متعهد)اي خ
رفين بـوده  گردد و يا در صورت اجرا، اساساً با آن چيـزي كـه مـورد قصـد و توافـق ط ـ     

  يم.قرارداد را خاتمه يافته تلقي نمائاست، متفاوت گردد، آن 
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موقتي يا دائمي بودن مانع و حادثه اي كه منجر به عقـيم شـدن قـرارداد و يـا      -2
فورس ماژور مي گردد، داراي ويژگي خاصي نيست كه بتوانيم آن را علت عقيم شـدن  

ه اي كه مانع اجراي قرارداد شده اسـت  نمي كند حادث ، تفاوتقرارداد بدانيم. به عبارتي
ور اجـراي تعهـدات   چه مهم است، اين است كـه حادثـه مـذك    دائمي باشد يا موقتي. آن

د قصـد و توافـق   چه به موجب قـرارداد تعهـد شـده و مـور     قراردادي را در مقايسه با آن
  اساساً و از بنيان متفاوت نمايد. طرفين بوده است 

اد و فـورس مـاژور يـا قـوه قـاهره تقريبـاً بـه يـك         دو نظريه عقيم شدن قرارد -3
 ،. در عـين حـال  امكان اجراي تعهد يا قـرارداد اسـت  موضوع اشاره دارند و آن هم عدم 

كه در گفتار و عمل بسيار نزديك به هم بوده و داراي شباهت هـاي   اين دو نظريه با اين
كـه   . از جملـه ايـن  ندو داراي تفاوت هايي نيز مي باشبسياري است اما دو نظريه مستقل 

وسيع تر از فورس ماژور يا قوه قـاهره اسـت. از ديگـر تفـاوت      ،دامنه عقيم شدن قرارداد
هاي اين نظريه آن است كه در نظريه فورس ماژور يـا قـوه قـاهره، پـس از عـدم امكـان       

خـود قـرارداد   وليت بـه ميـان مـي آيـد و تكليـف      اجراي قرارداد، بحث معافيت از مسـؤ 
ود قـرارداد  كه نظريه فراستريشن يا عقيم شدن قرارداد، خ ؛ در حاليمشخص نمي گردد

  .را تحت تأثير گذاشته و در نتيجه اين تأثير، متعهد از مسؤوليت معاف مي گردد
در مقايسه نظريات تغيير اوضاع و احوال و هاردشيپ يـا دشـواري بـا نظريـه       -4

غيير اوضاع و احوال نظريات تعقيم شدن قرارداد مي توان اين چنين نتيجه گرفت كه در 
، اصولاً اجراي قرارداد منتفي نمـي گـردد و تنهـا اجـراي آن بـا سـختي و       و يا هاردشيپ

مشقت و هزينه زياد همراه مـي شـود و ايـن در حـالي اسـت كـه در نظريـه عقـيم شـدن          
يا كلاً منتفي و يـا در صـورت امكـان اجـرا،     و بعضاً  ،قرارداد، اجراي آن بر حسب مورد

اوت مي گـردد.  با آن چيزي كه مورد قصد و توافق طرفين قرارداد بوده است، متف اساساً
داراي شباهت هايي با هم هستند اما نمي تـوان آنهـا را    كه ور با آنبنابراين نظريات مذك

ر از نظريه يكي دانست و همچنين دامنه نظريات تغيير اوضاع و احوال و دشواري وسيع ت
ال و دشواري با عقـيم  تغيير اوضاع و احوقي اين دو نظريه (عقيم شدن قرارداد است. تلا



  191 ــــــــــــــــــــــــــــــــ...مقايسه نظريه عقيم شدن قرارداد با نظريات قوه قاهره
 

 

ست كه مي اينجا اوضاع و احوال است و در» بنيادين« و» اساسي«) در تغيير شدن قرارداد
  . عقيم شدن قرارداد را جاري دانست توان نظريه

در رابطه با آثار نظريات عقيم شدن قرارداد، فورس مـاژور يـا قـوه قـاهره و       -5
اوضاع و احوال و دشواري اجراي قرارداد، هـر چنـد برخـورد نظـام هـاي حقـوقي       تغيير 

مختلف، در خصوص چنين شرايطي يكسان نيست اما به طور كلي مي توان به اين نتيجه 
دست يافت كه تعليق قرارداد، تعـديل قـرارداد، حـق فسـخ قـرارداد و نهايتـاً انحـلال يـا         

آثار اين نظريات باشد هر چند كه تمامي اين  انفساخ قرارداد بر حسب مورد مي تواند از
  نظريات كاملاً مستقل و داراي تفاوت هايي با همديگر مي باشند. 

مي ذيل ارائه  حبه شر حقيق آمد پيشنهادهاييچه تا كنون در اين ت با توجه به آن
  يم: نمائ

با توجه به اهميت و آثار نظريات ارائـه شـده در ايـن تحقيـق از جملـه عقـيم        -1
دن قرارداد و فورس ماژور به تمامي متعاقدين، وكلاي آنها و ساير اشخاصي كه قانوناً ش

حق انعقاد قرارداد را دارا مي باشند، توصيه مي گردد كه شرط فراستريشن يا عقيم شدن 
قرارداد و همچنين شرط فورس مـاژور را در صـورت محتمـل الوقـوع بـودن بـروز ايـن        

ور نمايند و در صورت بروز حوادث مذك خويش لحاظ حوادث و موانع در متن قرارداد
  به آن استناد نمايند.

با توجه به محدوديت هاي تحقيق حاضر از جمله محدويت هاي نگارشي از  -2
لـذا بـا    ورود به برخي از موضوعات و جنبه هاي نظريـات مـورد بحـث معـذور مانـديم،     

تعهـد بـه تمـامي محققـين و     ور و آثـار آنهـا بـر قـرارداد و     توجه به اهميت نظريات مذك
حقوقدانان پيشنهاد مي گردد كه نظريات مـورد بحـث را بيشـتر و از زاويـاي گونـاگون      

با شناخت بيشتر و همه جانبه اين نظريات، زمينه ساز  بررسي قرارداده، تا مورد تفحص و
  . تصويب قوانين لازم و بهتر در اينباره گرديمثبات بيشتر قراردادها و عندالزوم 
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  ابع  من
، مجلـه حقـوقي دفتـر خـدمات     شرح مختصر بيانيـه هـاي الجزايـر   احمدي واستاني، عبـدالغني،   -

  .1363، 1حقوقي بين المللي، ش 
  .1381، ، تهران ، انتشارات سروش، قوه قاهرهاسماعيلي، محسن -
	law	Blak'sفارسـي ) بـر اسـاس     –فرهنگ حقـوقي بهمـن ( انگلـيس   آقايي، بهمن ،  -

dictionary 1385، تهران ،كتابخانه گنج دانش، 3، چ .  
وليت قرارداد در كنوانسيون بيع بـين المللـي و   موارد رفع مسؤتوسلي جهرمي، منوچهر،  -

  .1385، تابستان  72مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، ش  ،حقوق تطبيقي
  .1380 ، تهران، انتشارات ابن سينا،2، جترمينولوژي حقوقجعفري لنگرودي، محمد جعفر،  -
، مجله دانشـكده علـوم   بررسي تطبيقي قوه قاهرهحاتمي، علي اصغر و روديجاني، محمدمجتبي،  -

  . 1387يز ، پائ23شگاه سمنان، سال هفتم، ش انساني دان
نگـاه   انتشارات ،تهران ،قراردادهاي تجاري بين المللي وقوه قاهره، حافظي احمدي، عليرضا -

  .1392بينه، 
، تهـران، انتشـارات گـنج دانـش،     3، جتفسيري بر حقوق بيع بـين المللـي  ، اب پور، مهـراب دار -

1374 .  
عسـر و حـرج ) در   مطالعه تطبيقي اثر هاردشيپ (شريفي، سيد الهام الدين و صفري، ناهيـد،   -

اصــول  قراردادهــاي تجــاري بــين المللــي  اروپــايي و اصــول حقــوق قراردادهــاي
  . 1389، 2، ش 5ج ، حقوق تطبيقي، حقوق ايران (يونيدروا) و

تهـران ،   ،بررسي تطبيقي نظريه تغيير اوضاع و احـوال در قراردادهـا  ، شفائي، محمد رضا -
  .1376انتشارات ققنوس، 

  .1390، تهران، نشر ميزان، تابستان 3، چتغيير در شرايط قرارداد، محمد حسن، صادقي مقدم -
قـرارداد و راه حـل    احـوال بـر   وضـاع و مطالعه تطبيقي تأثير تغييـر ا ، ــــــــــ ــــــــــ -

  . 1379، 25حقوقي جمهوري اسلامي ايران، ش ، مجله حقوق نشريه دفتر خدمات حقوق ايران
  .1375 تهران ، نشر ميزان، ي،مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيق، صفايي، سيدحسين -
المللـي جمهـوري   فتـر خـدمات بـين    ، مجله حقوقي دقوه قاهره و فورس ماژور، ـــــــــــــــــــ  -

  .1364، 3اسلامي ايران، ش 
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هاي حقـوقي،   ، مجله ديدگاه1980قوه قاهره در كنوانسيون بيع بين المللي عادل، مرتضي،   -
  بي تا.

حقوقي بـين   ، مجله حقوقي دفتر خدماتآثار قوه قاهره و انتفاي قراردادنيكبخت، حميد رضا،  -
  .1374،  21المللي ، ش 

، احكـام صـادره   ادي در معاملات تجاري بـين المللـي  معاذير قرارد، رگ، جان. ايوستب -
  ، بي تا . ، ترجمه علي قاسمي، بي جامتحده آمريكا ايالات -ديوان داوري دعاوي ايران
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